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 : ١٣آموزه 

رويارويی با   - ٤جنگ با اژدها  - ٣تشنگی  - ٢جنگ با شير بيشه  -١: هفت خوان رستم

نبرد با «ديو   - ٧رويارويی با «ارژنگ» ديو  - ٦گرفتار كردن «اولاد» ديو  -۵جادوگر 

  »سپيد

کرد / و چه يز / سورت سرمای دی بيدادها میگفتم: آن شب ن■ يادم آمد هان! / داشتم می

  سوز وحشتناک سرمايی، چه سرمايی / بادبرف و

  /  آگاهانش: شبه جمله، حرف  هان/    شد  : منظور خوانی است که رستم گرفتارش(چاه)خوان هشتم  /آوا؛ خان: رئيس] [هم   : مرحلهخوان  قلمرو زبانی:

تعجبی، واژه : جمله  سرمايی  چه  /  زيادی در «بيدادها» نشانه    »ها«/    : ستمبيداد/    )ورت: چهرهص  ،آواهمشبه  (  حدّت و شدّت،  تندی و تيزی:  سورت

  برفی كه با باد همراه باشد، از تركيبات زيبای ساخت شاعر است : کولاک، بوران،بادبرف: صفت تعجبی / چه /آرايی 

سرما /    شدت: جانبخشی، کنايه از  سرمای دیبيداد سورت  /    و ستم  بيداد: نماد  شب  / (رشته انسانی): فاعلاتن ...  وزن/    شعر نيمايی  قلمرو ادبی:

  : جناسآن، هان: تناسب / دی ،سوز، بادبرف ، سرمادر جامعه  /  ستمبيانگر  -: مجاز از زمستان دی

  .بود استخوان سوز    و  ه  سرمايی! تند. آه، چبود  شديدگفتم: آن  شب هم  سوز و تندی  سرمای  زمستان   آری به يادم آمد، داشتم اين را می   بازگردانی:

  بيانگر بيداد حاكم بر جامعه پيام: 

    ...چه بيرون تيره بود و سرد، همچون ترس / قهوه خانه گرم و روشن بود، همچو شرم انه آخر سرپناهی يافتم جايی / گر■ ليک خوشبخت 

: تشبيه / گر  ... سرد همچون ترس  بيرون  قلمرو ادبی:/    : پناهگاهرپناهس  / : قيد  آخر،  خوشبختانهحرف پيوند همپايه ساز /    ،ولی:  ليک  قلمرو زبانی:

: روشن  ،؛ تيرهگرم، سرد: تشبيه /  قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم  /صامت «ر»    آرايی  واج  /  همچون ترس  چه بيرون تيره بود و سرد

: گرم/    )نبودن  یميصم  -٢  در برابر گرم  -١(  هامي: اسرد/    آميزیحس:  شرم  تيره و سرد بودن ترس، گرم و روشن بودن: جناس /  گرم، شرمتضاد /  

  و پرمهر)  یميصم -٢داغ  -١( هاميا

هر چند كه بيرون از آن سرپناه، فضايی تيره و سرد(بی روح) همانند ترس و هراس بود؛    .اما سرانجام جايی را برای سرپناه پيدا كردم  بازگردانی:

  .شرم و حيا گرم و روشن بود ولی داخل قهوه خانه (پناهگاه) چون

  س آلود و ستم زده جامعه أفضای ي پيام:

  پيغام / راستی کانون گرمی بود. ■ همگنان را خون گرمی بود. / قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشين
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/  نقّالنشانه دارندگی /    »:همگنان را«را» در «/    م همگن  ، : همگانهمگنان  قلمرو زبانی: ادبی:قلمر: داستان گو  کنايه از    بود:  گرمی  خون  و 

 کانون  /)  آتشدان  -٢  انجمن   -١(  هاميا:  کانون  /  آميزیحس  ،سخنکنايه از گيرايی    :پيغام  آتشين/    : تناسبآتشين،  روشن،  گرم/    مهربانیصميميت و  

  : واژه آرايیگرم /صميمی و پرمهر)  -٢داغ  -١: ايهام (گرم

  . داشت ایبه راستی كه انجمن دوستانه و بود  و يكدل بودند، فضای قهوه خانه گرم و روشن  خودمانیهمگان با هم، صميمی،  بازگردانی:

  - و دمش، چونان حديث آشنايش گرم  آن سکوتش ساکت و گيرا //  آن صدايش گرم، نايش گرم -ال مرد نقّ ■ 

  قلمرو ادبی:نامه يا داستان کشته شدن رستم /  ی شاههاداستان  :آشنايش  ديثح  /: مانندچونان : نفس /  دم، گلو /  : نینای: داستانگو /  نقال  قلمرو زبانی:

دمش چونان حديث   /(رشته انسانی): همريشگی  سکوت،  ساکت: تشخيص /  سکوت  بودن  ساکت  /   : مجاز از سخندم: مجاز از صدا و سخن /  نای

  آميزیحس: گرم حديث ،گرم دم ،گرم نای ،گرم صدای /: کنايه از گيرايی کلام دم بودن گرم: ادات تشبيه  / چونان: تشبيه / گرم آشنايش

 دلچسب  ،سنگين  ديگران را به سکوت وامی داشت و خاموشی اش  سكوت و خاموشی اشهمچنين    ؛سخنانش گرم و گيرا بود  نيزمرد نقال    بازگردانی:

  . بود دلنشينی شاهنامه) ها(داستان  و سخنش همانند داستان و روايت آشنای او

  پيمود. د را تند و گاه آرام میميدانک خو دستش،/ مست شور و گرم گفتن بود. / صحنهچوبدستی منتشا مانند در /   گفتمیرفت و سخن راه می■ 

گيرند؛ برگرفته از نام منتشا (شهری شود و معمولا درويشان و قلندران به دست می: نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته میمنتشا  قلمرو زبانی:

 /: طی کردن (بن ماضی: پيمود، بن مضارع: پيما)  پيمودن /    داشتردخُ » در ميدانک: «ک»  ک«  /  جانيشوق، وجد، ه:  شور  /  در آسيای صغير)

و غرق   : کنايه از اين که هيجان همه وجودش را فراگرفته بودمست شور /استعاری   اضافه :شور مست /: تشبيه منتشا مانند یچوبدست   قلمرو ادبی:

  تضاد تند، آرام:/  آميزیحس: گرم گفتنبا تمام وجود /  گفتنسخن سرگرم : کنايه از گرم گفتن /  ان؛ استعاره پنهآن کار بود

داشت   عصا در دست  همچونچوب دستی،  كرد.)  می  بازگوی شاهنامه را  هاگفت، (داستانرفت سخن می ال) در حالی كه راه می(مرد نقّ   بازگردانی:

  د. پيمومی (قهوه خانه) را گاهی تند و گاهی آرام  ميدان كوچك  .و غرق  شور و گرم گفتن بود

  ■ همگنان خاموش. / گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مرواريد، / پای تا سر گوش 

:  به کردار: طی کردن (بن ماضی: پيمود، بن مضارع: پيما) /  پيمودن: پيرامون /  گرد بر گرد : ساکت /  خاموش: همگان /  همگنان  قلمرو زبانی:

)  ردم دور او جمع شده بودند (مشبهم  به كردار صدف بر گرد مرواريد:  گرد بر گردش: مانند صدف /  به کردار صدف  قلمرو ادبی: /    ادات تشبيه  ؛مانند

  »،«ر» د،«»گ«صامت  واج آرايی  /)  وجه شبه(  گوش  تا سر  یخاموش و پا  ،گيرد (مشبه به)، تشبيه مركبهمان طوری كه صدف مرواريد را فرا می

  از بسيار  : کنايهپای تا سر گوشوجود /    همه : مجاز از  پای تا سر: مراعات نظير /  صدف،  مرواريد  /  گرد  :واژه آرايیشبيه /  : ادات تداربه کر  /

  /  تناسب  پا، سر، گوش:/  گوش دادن دقيق

ال را احاطه کرده بودند و با تمام وجود  مرد نقّ   زيکند؛ حاضران قهوه خانه نمی  را احاطه  ديهمان گونه که صدف، مروار  از سوی ديگر  بازگردانی:

  دادند. می  فرا گوش به سخنان او
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هشتم را / من روايت روايت کرد: / خوان  – آيينخوب و پاک  آن گرامی مرد / آن هريوه  »ماخ سالار«وان را زادسرو مرو / يا به قولی  ■ هفت خ

  کنم اکنون ... / من که نامم ماث ... می

: يکی ديگر از راويان سالار ماخ: گفته / قول : شهر مرو /مرو / مخفف آزاد سرو يکی از راويان شاهنامه که اهل مرو بود  :زادسرو قلمرو زبانی:

: مخفّف مهدی اخوان ماث: زرتشتی /  آيين  پاک/    (شهری در افغانستان)  منسوب به هرات  ،: صفت نسبی، هرویهريوه  /  شاهنامه که اهل هرات بود

  : «م» آرايی واج: من / آرايی واژه  / کرد ،؛ مردسرو، مرو؛ مرو، مرد :جناس قلمرو ادبی: ثالث /

كرد ... اما می  ارجمند و آن هراتی خوب و پاك دين اين گونه روايت و يا به قولی «ماخ سالار» آن مرد  مرویسرو  هفت خوان را آزاد  بازگردانی:

   م «ماث» (مهدی اخوان ثالث) است.مكنم من كه ناخوان هشتم را اكنون من شاعر برايتان روايت می

  زدگفت و قدم میگفت و میآمد. / همچنان میرفت و می■ همچنان می

  : «م» آرايی واج: واژه آرايی / گفتمی: تضاد /  آمدرفت، میمی قلمرو ادبی:

  گفت. كرد و اين گونه میروايت می) را و همچنان داستان (مرگ رستم اشتدمیبر گام(مرد نقال)همچنان در فضای قهوه خانه  بازگردانی:

عيار و شعر محض خوب و خالی  ه درد است / شعر نيست، / اين عيار مهر و کين و مرد و نامرد است / بی  ه، آری قصّ ه است اين، قصّ ■ قصّ 

  .عالی نيست -همچون پوچ- نيست / هيچ

:  محض/    عشق  ،: مهربانیمهر  «اين» در «اين عيار»: قصه /  مرجع  /  سنجه  ،معيار  ،: ابزار و مبنای سنجشعيار  /  : ضمير اشاره اين  قلمرو زبانی:

  جوانمردیاز    تهیروايت مرگ ناجوانمردانهٔ رستم به دست شغاد و مکرانديشی نامردمانی که    قصّهٔ درد، بيان/    هر چيز خالص، بی غش، بی آلايش.

: واژه آرايی / نيست  ،است  ،قصه  قلمرو ادبی:/      ندارد.  ارزشیو    ستين  یعال  ،یخالو  باشد مانند پوچ    چيکه ه  یشعر  همچون پوچ ...:  چيه/    اند.

تشبيه    ،: متناقض نماچون پوچ عالی نيست هيچ هم: لف و نشر /  نامرد  مهر، مرد؛ کين،: تضاد /  د، نامردمر: تضاد /  مهر، کينتضاد /    نيست:  ،است

  : جناس عالی ،خالی / «چ»  ،«س» واج آرايی /

اين داستان، اندازهٔ مهِر يک مرد استوار باشد.    خيالبر واقعيت. شعری نيست كه بر    متکیدرد و رنج مردم است و    انداست،  سخن من  بازگردانی:

كه فقط ظاهری آراسته    نيست  درون مايههمچون شعرهای بدون    کنندهٔ خيانت نامردان است.آشکارکند و  می   بازگو(رستم) و کينهٔ يک نامرد (شغاد) را  

  من متعهد و لبريز از حقيقت است.) . (شعر داشته باشد

  ستها ها، / روکش تابوت تختیسهراب و سياوشهاست / خيس خون داغ ■ اين گليم تيره بختی

نماد انسانهای   ،: تلميح به داستان سياوش و سهرابسياوش  ،سهراباضافه تشبيهی /    :گليم تيره بختی: تشبيه /  ستهااين گليم تيره بختی  قلمرو ادبی:

: کنايه از ملی بودن روکش تابوت تختی) /  سوگد و  در   -٢گرم    -١: ايهام (  داغ: کنايه از تر و تازه بودن /  خيس خون بودن/    پاکدامنو    ستم ديده

  ؛ کنايه از اينکه شعر من ملی است.به روكش تابوت تختی تشبيه قصه خوان هشتم/  تلميح ،ماجراست

آغشته شده و روكش تابوت ها  و سياوشها  به خون داغ سهراب  و  استدرد و رنج اين جامعه    کنندهبيان    وها  گليم تيره بختی  ،منشعر    بازگردانی:

  (پهلوانانی چون سهراب و سياوش و تختی که هر سه ناجوانمردانه كشته شدند.). پهلوانی چون تختی گرديده است و هنوز تازه است
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  خواند:  / مانند و دردآلودرجزی مرتعش لحنی با صداي / استاد و خامش ماند؛ پس هماوای خروش خشم یاندك■ 

: شعری که در رجز/  دارای ارتعاش ،نده: لرزمرتعش) / (اسم )+ آوا: هم(وندوندیهمصدا، : هماوا: خاموش / خامش: ايستاد / استاد قلمرو زبانی:

  : کوبنده و دشمن کوب مانند رجز لحنیشبيه / : تمانند رجز/  پنهان: استعاره خشم خروش قلمرو ادبی:/  خوانند.می ميدان جنگ برای مفاخره

  آهنگی رجزگونه و دردناك اين گونه گفت  و ساكت شد، پس با صدای خشم آلود و لرزان و بازايستادمرد نقال  بازگردانی:

  ن خداوند و سوار رخش بی مانندناوردهای هول / پورِ زالِ زر جهان پهلو / آ  ايرانشهر / شيرمردِ عرصهو امّيد    ديگر اكنون آن عمادِ تکيه آه /  ■  

 /: گستره، ميدان  عرصه  /: کشورشهر  /: تكيه گاه  تكيه  عماد/    نگاه دارنده؛ آنچه بتوان بدان تکيه کرد  ،تکيه گاه  :عماد  /  : شبه جملهآه  قلمرو زبانی:

: خداوندجهان پهلوان؛ منظور رستم است /    :جهان پهلو  /لقب زال، پدر رستم    :زر  /پسرفرزند    :پور  /وحشت انگيز  ،ترسناک  :هول  /نبرد    :ناورد

ديگر مورد ،  است که در جامعه  رستم نماد همه پهلوانانی  ؛استعاره از رستم  :عماد  قلمرو ادبی:/    است  رستم  منظور  :خداوند و سوار رخش/    صاحب

   / تشبيه :مردشير /مجاز از مردم ايران   :ايرانشهر/  از ميان رفته اند.  نيرنگاحترام و ارزش نيستند و با 

ی ترسناك جنگ، فرزند زال، پهلوان جهان، آن صاحب و سوار رخش بی هامرد ميدانكيه گاه و اميد كشور ايران و شيرديگر آن ت  ،آه  بازگردانی:

  همتا  

جنگ و خورده بهر کين  خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان، / خواه روز  / شد از لبش لبخند،نمی  / گم  -چون کليد گنج مرواريد -آن که هرگز■ 

  سوگند

پيمان (؛  »: اضافه گسستهمانيبسته مهر را پدر «  »را «  /  : برای (هماوا؛ بحر: دريا)بهر  /  انتقام: کينه،  كين  /دوگانه  : حرف ربط  خواه  قلمرو زبانی:

،  گنج،  کليد  /: استعاره از دندان  مرواريد/    ز دهان: استعاره اگنج/    : مشبهخنده  مشبه به؛:  کليد   /تشبيه  :  لبخند  چون کليد ...   قلمرو ادبی:  /  )مهر بسته

  : واژه آرايی خواه/  تضاد مهر، کين: /تضاد   :جنگ  ، صلح / کنايه از لبخند هميشگی داشتن نشدن لبخند:گم  /: تناسب مرواريد

سته و چه در روز جنگ كه برای كينه  شد، چه در روز صلح كه برای مهر و دوستی پيمان بنمی   و آن كسی كه هرگز خنده از لبانش دور  بازگردانی:

  و انتقام سوگند خورده است. 

شته هر سو  چاه پهناور، / کِ  ژرفِ  شهر/ تهمتن گرد سجستانی / کوه کوهان، مرد مردستان، رستم دستان،/ در تگ تاريکْ اکنون شير ايران آری ■ 

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرميش ناباور / و غم  / بی دردان، بر کف و ديوارهايش نيزه و خنجر، / چاه غدر ناجوانمردان / چاه پستان، چاه

  و شگفت آور.  انگيز

، نيرومند: « تهم»+ يعنی دارنده بدن  تهمتن  شد. /می  ايران شهر گفته  ،، در عهد ساسانيان به کشور ايران: کشور ايرانايران شهر  قلمرو زبانی:

جمع برای کوه به  »ان«: کوهان: جای مردخيز / مردستان /؛ سرزمين سکاها ستانی، سيستانی: سک سجستانی /: پهلوان گرد /، شجاع، دلير زورمند

 /   نابکاری  ،: خيانتغدر  /کاشته    : کشته  /عميق    :ژرف  /  تگ: ته  /: لقب زال، پدر رستم  ندستا  /آشنايی زدايی (استوارترين کوه)    کار برده است،

  همريشگی :  مرد، مردستان  /  اغراق:  کوه کوهان  /: استعاره از رستم  کوه  ،شير ايران  و ادبی:قلمر  /  بی غيرت  ،: بی رگدرد  بی  /  : فرومايهپست
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کشته    /تتابع اضافات)  واج آرايی کسره (  رف چاه پهناور:تاريک ژ  گدر ت  /تناسب    :تاريک، ژرف، چاه   /  نيرومندی: نماد  مرد  /(ستان: پسوند مكان)  

  : تشبيهناباور ... چاه چونان /تکرار: چاه/  ر: تناسبنيزه، خنج / پنهان : استعاره خنجر... هر سو 

ن زمين، دلاور و پهلوان سيستانی، مظهر استواری و مردانگی، فرزند زال، در ته چاه تاريك و عميق و  ااين شير اير  ،آری، اكنون رستمبازگردانی:  

ناجوانمردان، چاه فرومايگان و   نيرنگته بود. در چاه مكر و  گش  گرفتار،  شده  يش نيزه و خنجر كاشتههابر كف و ديواره   سویهر    ازپهناوری كه  

 .بودق و پهنايش باور نكردنی و غم انگيز و شگفت آور بی دردان، چاهی كه بی شرميش همچون عم

دهان خوان    طعمه دام و/    گم بود: / پهلوان هفت خوان اکنون  / در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان   ،رخش غيرتمندآری اکنون تهمتن با  ■  

  هشتم بود.

 رستم منظور  :  پهلوان هفت خوان  سرنيزه /  سنان:بن: ته /    /نيرومند، شجاع، دلير: از« تهم» + «تن» يعنی دارنده بدن قوی،  تهمتن  قلمرو زبانی:

: تناسب / شمشير، سنان  /  : بن، چاه، آب تناسب/    »  ـِ «  : واج آرايی  طعمه دام و دهان خوان هشتم: تشخيص /  رخش غيرتمند  قلمرو ادبی:/    است

از    هي: کناطعمه بودن: تشبيه، واج آرايی «ن»/  طعمه دام و دهان خوان هشتمناپيدا بودن /  کنايه از  :  گم بودنآبش زهر و شمشير و سنان: تشبيه /  

    استعاره از چاه خوان هشتم:اضافه استعاری/  دهان خوان هشتم: /خود نبودن و گرفتار بودن  ارِ يدر اخت

و دلاور خويش، در ته چاهی كه به جای آب، زهر شمشير و نيزه داشت، ناپديد شده و در دام دهان    غيرتمندرستم اكنون با اسب    ،آری  نی:بازگردا

  اين خوان هشتم (چاه) گرفتار گشته بود.

  نبيند هيچ ... چشم را بايد ببندد،تا /بی شرمانه و پست است اين تزوير. که نبايستی بگويد هيچ / بس که /انديشيدو می■ 

: جناس پست، است قلمرو ادبی:/  : فريب و دورويیتزوير : صفت اشاره (تزوير: موصوف)/ اين: ضمير مبهم / هيچ: نبايد / نبايستی قلمرو زبانی:

  : واج آرايی صامت «ب»  چشم را بايد ببندد، تا نبيند /تناسب  :چشم، ببندد، نبيند /

اين    برابر  فريب و دشمنی، بسيار بی شرمانه و پست بود و او بايد دراين  ه ديگر نبايد چيزی بگويد چرا كه  انديشيد كرستم با خود می  بازگردانی:

  ی خود را ببندد تا ديگر چيزی نبيند.هانيرنگ، چشم

و هوشش    ها کاريش / گويی از تن حسزخمبعد چندی که گشودش چشم / رخش خود را ديد، / بس که خونش رفته بود از تن / بس که زهر  ■  

  خوابيد رفته بود و داشت می

  چشم خود را گشود، «ش» مضاف اليه، جهش ضمير / گشودش چشم:  ) /  بن مضارع: گشا  ،: باز کردن(بن ماضی: گشودگشودن  قلمرو زبانی:

  زهر   شود. /می: ضربه مؤثر يا زخمی که موجب مرگ  زخم کاری: مؤثرّ /  کاریخونش رفته بود از تن: خون از تنش رفته بود، جهش ضمير /  

: جهش  از تن حس و هوشش   /: مرجع ضمير، رخش است  هوشش/    اينکه  مثل  :گويی  /   ضمير، جهش  : «ش» مضاف اليه زخمکاريشها  زخم

 و داشت  حس و هوشش رفته بودبس /    :واژه آرايی  /اضافه تشبيهی  شدت کشندگی زخم،  :  زهر زخم  قلمرو ادبی:/      » حس و هوش  شاز تن«  ،ضمير

 مرگ رخش رسيده بود. از اينکه کنايه: خوابيدمی
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يش مؤثر و كشنده بود؛ هارخش خود را ديد كه خون زيادی از تنش خارج شده و از بس كه شدت زخم  ،از اين كه چشمانش را گشود پس بازگردانی:

  بود. جان دادنحال  را از دست داده و در شانگار كه هوش و توان

پاييد. / رخش آن طاق عزيز، آن تای بی همتا /  ديد و میبر بود و نبودش اعتنا با خويش. / رخش را می / بی خ -بس بتر از رخش - از تن خود ■ 

  رخش رخشنده / با هزاران يادهای روشن و زنده...  

  ، طاق: فرد   /  ، مواظب بودن: مراقب بودنپاييدن  کرد /اعتنا به خودش نمی  ،: جهش ضميرشينبودش اعتنا با خو  /   : مخفف بدتربتر  قلمرو زبانی:

  ،بخش قوسی هر چيز مانند ابرو  ،سازند؛ در معنای مجازیرواق و مانند آنها می   ،منحنی که زير پل يا روی دروازه ای  بی همتا؛ سقف سازه  ،يکتا

رخش،   /متناقض نما  :  تای بی همتا  قلمرو ادبی:/    رخشان،  : تابانرخشنده  /  یک ي: مترادف طاق،  تا/    رواق  ،ايوان و کمان؛ ايوان سقف دار  ،محراب

  ط»  ،«ت  صامت يیواج آرا/  آميزیحس  ياد روشن:/  : اشتقاقرخشنده

کرد و مراقب رخش بود. رخش آن يكتای گرامی، نمی  آگاهی نداشت و توجهی به خودش  ،او از تن خود كه بدتر از رخش زخمی شده بود  بازگردانی:

  خاطره خوش از او به ياد داشت.آن بی همتای بی مانند، رخش درخشان و زيبايی كه هزاران 

  طفلک رخش / آه / اين نخستين بار شايد بود / کان کليد گنج مرواريد او گم شد. ،گفت در دل رخش■ 

واژه  :  رخش  قلمرو ادبی:/    : شبه جمله آه  /  )یدوست داشتن و مهربان(  : تحبيبک» در طفلک«   / : آميختگی رنگ سرخ و سفيد  رخش  قلمرو زبانی:

  کنايه : ديگنج مروار ديکلشدن گم  /: تناسب مرواريد، گنج، کليد / : استعاره از دندان مرواريد/  : استعاره از دهانگنجاستعاره از خنده /   :کليد /آرايی 

  نزدن از لبخند 

  گرامیزيرا رخش    شد؛بار بود كه لبخند از لبان رستم دور می   نخستينگفت: بيچاره رخش، و اين برای  رستم در دل خود اين گونه می   بازگردانی:

  ديد.می نزارخون و  به آغشتهخود را 

خنديد / و صدای شوم و نامردانه اش  کرد و میرا ديد / او شغاد آن نابرادر بود / که درون چه نگه میای  ناگهان انگار / بر لب آن چاه / سايه■  

  پيچيد... میدر چاهسار گوش 

  / د.شانداز می  : طنينپيچيدمی   /  ؛ جايی که چاه بسيار است.چاه  دهانه:  چاهسار/    ناخجسته  ،شگونبد:  شوم  /رستم    برادر ناتنی  :شغاد  قلمرو زبانی:

  سار: مانند؛ ادات تشبيه؛ : اضافه تشبيهیگوش چاهسار /: اشتقاق چَه، چاهسار) / نامرد ،نابکار -٢ناتنی  -١(  ايهام: نابرادر قلمرو ادبی:

خنديد و صدای شوم و  کرد و میرا ديد. آن سايه شغاد نابرادريش بود که به درون چاه نگاه می ای  ايه ناگهان گويی در کنار آن چاه س  بازگردانی:

  پيچيد. نامردانه اش در گوش رستم می

رخش بی مانند / با هزارش ياد بود خوب خوابيده است / آن چنان که   /مند . وای / ديد / رخش زيبا رخش غيرتاما..-باز چشم او به رخش افتاد■ 

  ديده است... بود خوب را در خواب میدراستی گويی / آن هزاران يا

 رخش   /  : مجاز از نگاهچشم   قلمرو ادبی:/    افسوس  یشبه جمله در معنا:  وای/    ، جهش ضميرمضاف اليه  »ش«:  هزارش يادبود خوب  قلمرو زبانی:

  آرايی واج  / ه استکنايه از مرد: خوابيده است /خواب  ،: خوبوارهجناس /: واژه آرايی رخش /: جانبخشی مندغيرت
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، مرده  كه با او داشته  او با آن همه خاطرات خوشی  همتایو بی    غيرتمند  دوباره چشم رستم به رخش افتاد؛ اما افسوس كه رخش زيبا و  بازگردانی:

  .ديده استآنچنان كه انگار آن خاطرات خوش را در خواب می  ؛است

  يش را / هی نوازش کرد هی بوييد هی بوسيد / رو به يال و چشم او ماليد ...يال و رو / بعد از آن تا مدتی تا دير■ 

  ، ؛ رومدت  ،دير  /  »هی«  آرايی  واژه  قلمرو ادبی: /    گردن: موی  يال/    مدتی دراز  :دير  /پياپی  ،عاميانه به معنی پيوستهای  : قيد، واژههی  قلمرو زبانی:

  بوسيد ،: بوييدجناس / : تناسبچشم

 پياپی يال و روی رخش را نوازش کرد و بوييد و بوسيد. چهره اش را به يال و چشم رخش ماليد.  ،آن تا مدتی تا زمانی دراز پس از بازگردانی:

سرگرم / ها  هو نشست آرام، يال رخش در دستش / باز با آن آخرين انديش«يد و نگاهش مثل خنجر بود: /  رباه میال از صدايش ضجّ مرد نقّ ■  

  تزوير؟ ؟ آيا / ميزبانی بود يا جنگ بود اين يا شکار

:  تزوير/    انکاریپرسش  :  ميهمانی بود يا تزوير  /انکاری  پرسش:  جنگ بود اين يا شکار  /  شيون  : ناله و فرياد با صدای بلند،ضجه  قلمرو زبانی:

: کنايه از مشغول سرگرم  /: تشبيه  خنجر بود  نگاهش مثل   /  بود  اندوهناک  اريبس  اينکه  از  هيکنا؛  پنهان: استعاره  باريدضجّه می  قلمرو ادبی:/    دورويی

  يا ،يال :جناس/  با ،باز جناس:  / آيا ،يا: جناس /، «ش»» ا«: واج آرايی مصوت هاباز با آن آخرين انديشه /بودن 

رستم آرام در كنار    .ودب  گيراباريد (بسيار ناراحت وخشمگين بود) و نگاهش تيز و  چون باران می هم، ناله و زاری  الاز صدای مرد نقّ   بازگردانی:

و    به دام انداختنبرای  بلكه    ؛نبود  آمدن به اين دشت برای شکار  كه  فرورفته بود، در اين انديشه  در حالی كه يال رخش در دستش بود  رخش نشست

  بود. دشمنان بلكه فريب و نيرنگ .بود؛ اين ميزبانی نبود او کشتن

واست / که شغاد نابرادر را بدوزد همچنان که دوخت با کمان و تير / بر درختی که به زيرش ختوانست او اگر میكه بی شك می  گويدقصه می■  

  کرد ايستاده بود / و بر آن بر تکيه داده بود / و درون چه نگه می

ايهام    : نابرادر  / : تشخيصگويدقصّه می  قلمرو ادبی:  /  : دو حرف اضافه برای يک متممبر آن بر  /  درخت  مرجع «ش» در «زيرش»:  زبانی:قلمرو  

ضرب المثل خواستن    ادآوري:  خواستمی   او اگر  توانستمی  /  : رديفبود  /   قافيه  : ، دادهايستاده  /: تناسب  کمان، تير  /  )ناجوانمرد  -٢ناتنی    -١(

  توانستن است 

بر درختی كه در زيرش ايستاده بود  توانست شغاد نابرادر را بكشد؛ همچنان كه قبل از مردن با تيری شغاد را  خواست میاو اگر می  بازگردانی:

  .دوخت و كشت

خواست / کان کمند شصت خم خويش بگشايد / و  می  راو اگ  تتوانسگويد: / اين برايش سخت آسان بود و ساده بود. / همچنان که میقصه می■  

  سنگی و فراز آيد   ،بيندازد به بالا بر درختی گيره ای

: ريسمانی که در وقت جنگ يا شکار در گردن دشمن يا  كمندکه آن /    :کان/    صفت  دِ يابستهٔ وابسته، ق: وآسان  سخت  /: بسيار  سخت  قلمرو زبانی:

شصت  کمند  /    » آسان«: ايهام تضاد با  سخت  قلمرو ادبی:  / : بالا بيايد  آيد  فراز  /: حلقه و پيچ و تاب کمند  خم کمند  /  .کشندبشکار انداخته به دنبال خود  

  ار بلند يا کنايه از بسي مجاز: خم
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خواست کمند بلند خودش را باز کند و به  می اگر تتوانسمی گويد: اين کار برای رستم بسيار ساده بود. همانگونه کهمی داستان اين گونه بازگردانی:

  بيندازد و بالا بيايد. ای درخت يا گيره

  خواست / ليک... توانست او اگر میگويد / میور بپرسی راست گويم راست / قصّه بی شک راست می■ 

    / : جانبخشیگويدقصه می / : اشتقاقگويدگويم، می /«س»  واج آرايی / : واژه آرايی راست قلمرو ادبی:/  اگر: و ور قلمرو زبانی:

  ، هدتوانست كه خود را نجات دگويد او میگويم كه آری راست بود. بدون شك قصه راست می اگر راستش را بپرسی (بخواهی) من می   بازگردانی:

  .) شمرد برترشود کشی میزندگانی که در آن به راحتی برادر از. او مرگ را (رستم پيروزمندانه مرگ را پذيرفت …خواست . اما اگر می

  خواست: يادآور ضرب المثل خواستن توانستن استمی او اگر توانستمی پيام:

  در حياط کوچک پاييز در زندان، اخوان ثالث

  کارگاه متن پژوهی 

  ی رو زبانقلم◙  

  .دي ابيمشخّص شده را در متن درس ب یهامتضادّ واژه -١

طاهره  ( را مرادف اوّل باشند. صلح یمعنا خواهندمی و هر کدام /ها و عبارتها واژه نيدر ب / است یشوق رقابت  / مين يبنش یبه داور ديبا ◙

  )جنگ ≠  ( صلح        : هم رديفمرادف /  )صفاّرزاده

  تزوير)  ≠يکرنگی  (      )بيدل دهلوی ( د که به رنگ شمع از رفتن سر خندد/ باي  يکرنگیهر کس سر با اهل فنا دارد  ◙

  . ، بايد مانند شمع در بند جانش نباشد و جانبازی کندباشدهر کس که می خواهد با اهل فنا دوست و يکرنگ  بازگردانی:

  . ديکن یبررس ريشعر اخوان را با توجّه به موارد ز نيا -٢

  و ساختارهای دستوری زبان کهن ها ترکيب ،هاستفاده از واژها )الف

 هراتی پاک آيين :نييپاک آ وهٔ يهر / ماضی نقلی استمراری :است دهيدمی / ژرف پهناور کيتار چاه  :ژرف چاه پهناور کيتار/  همگان همگنان:

  و... دو حرف اضافه برای يک متمم :بر آن بر /

  نوساخته ی ها بيو ترکها کاربرد واژه )ب

  هول، کوه کوهان، مرد مردستان  یعرصهٔ ناوردها

  ی پيشين و پسين را مشخص کنيد.های اسمی و وابسته هادر متن زير گروه -٢

  )صفت بيانیوابسته پسين غيرتمند:  ،موصوف / زيبا ،(رخش: هسته رخش غيرتمند ،رخش زيبا -

حرف اضافه /    با:(  )بيانی صفت ،وابسته پسين :بی مانندهسته، موصوف /  ش:رخ( با هزاران يادبود خوب خوابيده است. ،رخش بی مانند -

  صفت بيانی)  ،وابسته پسين خوب:هسته گروه اسمی /  يادبود:صفت شمارشی اصلی /  ،وابسته پيشين هزاران:
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  ی قلمرو ادب   ◙

و ها و دلاوریها زيرا داستان روايتی از داستان لحن حماسی؛  - .ديسيخود را بنو  ليدلاخوانش متن درس مناسب است؟   یکدام نوع لحن برا -١

   .ی رستم است و اين درون مايه مناسب با لحن حماسیهاپهلوانی

 نماد پهلوان يکرو و پهلوان رستم:نماد مرد دورو و نابکار /  شغاد: -«شغاد» و «رستم» نماد چه کسانی هستند؟  -٢

  . ديکن  یبررس یادب یهاهيآرا  ديرا از د ريز یهاقسمت -٣

  استعاره از دندان)  مرواريد:استعاره از دهان /  گنج:استعاره از خنده /  کليد:( او گم شد ديگنج مروار ديکل کان/   بود دي بار شا نينخست نيا )الف

  )صدف بر گرد مرواريد  مشبه به:به کردار؛  وجه شبه: تشبيه؛( ديگرد مروار بر گردش، به کردار صدف بر گرد/  همگنان خاموش، )ب

اضافه   دام خوان هشتم:طعمه) (: به مشبهپهلوان هفت خوان /  مشبه: ؛ تشبيه( هشتم بود دام و دهان خوان ۀطعم/  پهلوان هفت خوان، اکنون )پ

  اضافه استعاری) دهان خوان هشتم:تشبيهی) (

  ی قلمرو فکر  ◙

  .منظور کشته شدن رستم است - صه درد» چيست؟ق « مقصود نقّال از -١

  اسبت موضوعی متن درس با بيت زير توضيح دهيد.درباره من -٢

  ) ی فاضل نظر ( ات کنند یبرند که زندانمی بار نيا / ز چاه دل مبندا رها شدن نيا به وسف،ي

  .؛ زيرا می خواهند ببرندت و زندانی ات کنند که از چاه بدتر استخوشدل نباشاز اينکه از چاه درمی آورندت  ،يوسفای  بازگردانی:

از چاله   در دامی سهمگين افتاد و جان باخت. به ديگر عبارت ،ه بودبرای گلگشت و شکار آمدهفت خوان جان بدر برد؛ ولی هنگامی که از رستم  -

  .رساندمی به چاه افتاد. بيت صورت پرسش نيز همين پيام را

  دارد؟ ديتأک یاجتماع نيسروده، بر کدام مضام نيشاعر در ا -٣

مرگ  برای حفظ نام جان باخت و  که    تأکيد داردجوانمردی رستم    برگويد؛ همچنين  می  شغاد و بهمن سخن  و ناجوانمردیدورويی    ،نابکاریدرباره    -

  .برتر شمرد با خواریهمراه را بر زندگی پست و 

  د؟ يرساندمی انيشعر را چگونه به پا نيا د،يشاعر بود  یاگر به جا -٤

  ارجمندبه عهده دانش آموزان   -
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  نای ميهشعر خوانی: 

  ! هنيم یا هن،ياز عشقت، وجودم، م زيبود لبر/  !هنيم یا هن،يتو، در تار و پودم، م ادي دهيتن -١

(بن   باشدمی   :بود  /  . شودای که در پهنای پارچه بافته می رشته   :پود  /  شودمی رچه بافته  هايی که در طول پا رشته :  تار  /  هم بافتهدر  :تنيده  قلمرو زبانی:

: استعاره تنيده ياد تو  /)  رشته انسانی(  (ت تن تن تن)  مفاعيلن مفاعيلن: مفاعيلن مفاعيلن  وزن: غزل /  قالب  قلمرو ادبی:  /)  بن مضارع: بو  ،ماضی: بود

استعاره    :بود لبريز از عشقت، وجودماز همه وجود /    استعاره:  تار و پود: تضاد /  پود  ،تارتنيده شده است./    ؛ ياد تو مانند تار به وجود منپنهان

  : «ميهن»آرايیواژه   / » د«  : «ب»واج آرايیاست که وجود من را فراگرفته است. / ای ؛ عشق تو مانند بادهپنهان

  است. وت لبريز از عشق نم وجود وشده تنيده  نم ! ياد تو، در تار و پودمن ای ميهن بازگردانی:

  ميهن دوستی  پيام:

  !هنيم یا هن،ينام تو، بود و نبودم، م یفدا/  ،یو با مهر پرورد  یاز نابود  یبودم کرد  تو -٢

  / : تضاددنبو ،بود قلمرو ادبی: هست و نيست / بود و نبود:: پرورش دادی / پروردی: عشق / مهرنيستی / : نابودی: هست / بود قلمرو زبانی:

  » ميهن« «بود» آرايی:واژه /  »و« «ب»  واج آرايی:/   )هاجانبخشی (در همه بيت ای ميهن:/  کنايه از همه وجود بود و نبود:

  .باد نام تو یفدا هست و نيست من ؛ ازين روبزرگ کردی عشق و مهربانی مراو با  آوردی پديد را من نيستیاز تو  !هنيم یا بازگردانی:

  دوستی  ميهن پيام:

  ! هنيم یا هن،يبه هر حالت که بودم با تو بودم، م/  به هر ماتم، ،یهر مجلس، به هر زندان، به هر شاد به -٣

:  آرايیواژه  / تضاد :ماتم ،شادی؛ زندان ،مجلسکنايه از در هر حالتی /  :ماتم  ... به هر مجلس قلمرو ادبی: : سوگ /ماتم : در /به قلمرو زبانی:

  «ب»  واج آرايی:/  ميهن ، بودم، »به هر«

  .مه ابا تو بود بوده امکه  یحالت هر در ،سوگواریيا  هر شادی درزندان، يا  هر مجلس در ای ميهن! بازگردانی:

  ميهن دوستی  پيام:

  !هنيم یا هن،يسجودم، م یتو بود رو یبه سو/  دار،ياگر خوابم اگر ب ار،يمستم اگر هش اگر -٤

  اگرتضاد /    :بيدار  ،خواب؛  هشيار  ،مست  قلمرو ادبی:/    )وْ ، بن مضارع: بُ (بن ماضی: بودباشدمی   :دوَ بُ /    همراهی  اضافه  روی سجود:  قلمرو زبانی:

  » ر « واج آرايی:  /جناس  روی: ،سوی/  » «ميهن»اگر« ه آرايی:ژوا / کنايه از «در هر حالتی» :بيدار ... مستم 

  . استبه سوی تو  سجودم رویهميشه در هر حالی گر بيدار، ر هشيار، اگر خوابم ااگ  ماگر مست ای ميهن! بازگردانی:

  ميهن دوستی  پيام:

  ! هني م یا  هن،يرا آزمودم، م نيزم بايز نيمن ا/  د،يرونمی تيجز گل رو یاهيت دل، گشد به -٥
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دشت   قلمرو ادبی: /) زيبا زمين( : ترکيب وصفی وارونزمين زيبا/  )بن مضارع: آزما ،بن ماضی: آزمود: آزمايش کردن (آزمودن قلمرو زبانی:

  جانبخشی  روی داشتن ميهن:/   استعاره از «دل» زمين: زيبااضافه تشبيهی /  گل روی:: اضافه تشبيهی / دل

  .مه اآزمود بارها ستبايز نيزم دلم را که مانندمن  .ديرونمی وت یجز گل رو یاهي، گمدشت دل در !هنيم یا بازگردانی:

  .گرفته است یجا هنيم  يیِ بايدر دل من تنها ز پيام:

  

  ی ابوالقاسم لاهوت

  افتيدرک و در

  د.يبخوان هاو درنگ هابا تأمّل بر مکث گر، شعر را يک بار دي -١

اين شعر نيز همانند ادبيات پايداری بر ستيز  - د.يس يبنو یات حماسي و ادب یداريات پايادب یها ن شعر را از نظر محتوا با فصليوجه اشتراک ا -٢

  پر رنگ است.و بدخواهان ميهن اشاره دارد و همانند حماسه رنگ و بوی قهرمانی و ملی در آن ستمگران با 

  

  


